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گنجِ رنج

شهید سیدمحمد بهشتی



عًا مِ�ي َ هِ �ج
َ
�ةَ لِلّ عِز�َّ

ْ
�نَّ ال �إِ

�ةَ �فَ عِز�َّ
ْ
دَهُمُ ال و�نَ عِ�نْ غ�ُ �تَ �بْ َ �ي

أَ
�

ء 5 ز�ج 139 �نساء، �

آيا عزّت و آبرو را نزد کفار بی‌دین می‌جويند؟! 
درحالی‌که عزت و آبرو یک‌سره دست خداست.
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کلید انداخت و خیلی آروم در رو باز کرد. سرک کشید توی خونه و دید مامان داخل 
آشـپزخونه مشـغول کارهاشـه. می‌خواسـت بـدون سـروصدا بـره تـوی سـرویس 
بهداشتی و خون گوشۀ لبش رو بشوره تا مادرش متوجه نشه. پاورچین پاورچین 
راه می‌رفت که یهو مادر برگشت و گفت: »امین‌جان! داری چی‌کار می‌کنی؟« امین 
دسـت‌وپاش رو گم کرد. هنوز هیچی نگفته بود که مامان دوید سـمتش و گفت: 

»صورتت چرا خونیه مامان!«
_ چیزی نیست مادر!

_ گوشۀ لبت پاره شده، چیزی نیست چیه؟
امین که تا حالا به مادرش دروغ نگفته بود، تصمیم گرفت جریان رو تعریف کنه:

_ با امیر شاهانی دعوا کردم.
_ سر چی آخه؟ چرا شما هر روز می‌افتین به جونِ هم؟

امین رگای گردنش متورم شد و گفت:
_ این بار فرق می‌کرد. تهمت‎ بدی به بابا زد و مجبور شدم باهاش دعوا کنم.

_ چه تهمتی؟
امین درحالی‌که از ناراحتی سرخ شده بود، گفت:

_ بیـن بچه‌هـا چـو انداخته که بابا به بهونۀ پروژۀ پزشـکی، از دولت پول گرفته 
و کشـیده بـالا. چون دو سـال هم هسـت که تحقیقاتشـون نتیجه نمـی‌ده، بچه‌ها 
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می‌گفتـن: »اگه شـاهانی دروغ می‌گه چرا بابـات این همه مدت هیچ‌کاری نکرده.« 
مامان! بچه‌ها می‌خندیدن و می‌گفتن: »ما هم می‌تونیم پول بگیریم و کار نکنیم.«

مامان که به این حرف‌ها عادت کرده بود، امین رو دل‌داری داد و آروم کرد.
اما باید دربارۀ این موضوع با باباش حرف می‌زد. برای همین اون شـب بیدار 
موند تا پدر امین برسـه. دکتر هم مثل همیشـه بعداز سـاعت 12 شب اومد. طبق 

عادت همیشگی با لبخند وارد شد و گفت:
_ سلام خانوم! چرا بیدارین؟

_ چند دقیقه می‌خوام حرف بزنیم اگه ممکنه.
نشسـتن دور میـز و مـادر قضیـه رو بـرای دکتـر تعریف کرد. ایشـون هـم بعداز 
تأمـل کوتاهـی گفـت: »فـردا بعـداز مدرسـه مـی‌رم دنبـال امیـن و باهـاش حـرف 

می‌زنم؛ حل می‌شه خانوم، نگران نباش.«
ظهر فردا امین دید پدر اومده دنبالش. تعجب کرد. آخه جز جمعه‌ها که بابا 
می‌گفـت: »از شـهید بهشـتی یاد گرفتم کـه جمعه‌هام مال خانواده باشـه«، بقیۀ 
روزها ایشون رو نمی‌دیدن؛ چون شب‌ها وقتی میومد که امین خواب بود و روزها 

قبل‌از بیدارشدنش می‌رفت.
_ به‌به! چه عجب ما باباجونمون رو دیدیم.

_ ]بابـا بـا لبخنـد[ اولاً سالم! ثانیـا انـگار جـز دعواکـردن، تیکه‌انداختـن هـم 
یاد گرفتی.

امین خندید و گفت: »ببخشید! سلام« و سریع سوار شد.
_ خُب! بریم رستوران؟
_ واقعاً؟ مامان چی؟

_ از مامان‌جونت اجازه گرفتم امروز پدر و پسری بریم رستوران، قبول؟
امین با ذوق گفت: »چی بهتر از این.«

]رستوران[ سر یه میز دونفره نشستن. رستوران شلوغ بود و پدر مدت‌زمانِ 
آماده‌شدن غذا رو مناسب دید برای حرف‌زدن با پسرش.

_ امیـن، بابـا! می‌خـوام بی‌مقدمـه بـرم سـر اصـل مطلـب. مـن و دوسـت‌هام 
دوسـاله داریـم روی یـه دارو کار می‌کنیـم کـه آمریـکا تحریمـش کـرده. خیلـی هـم 
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تولیـدش سـخته؛ چـون هـم امکانـات سـاختش رو نداریـم، هـم تحریمیـم. البتـه 
توکلمـون بـه خداسـت و می‌سـازیمش ان‌شـاءالله. ولـی این وسـط یه عده از سـر 
نادونـی کـه فکـر می‌کنـن باید دسـت‌به‌دامن غرب و آمریکا باشـیم و یه عده از سـر 

دشمنی با کشور، سعی می‌کنن جلوی پامون سنگ بندازن.
_ ]امیـن با چشـای گردشـده[ شـاهانی می‌گفـت باباش اون حرف‌هـا رو بهش 

گفته. یعنی باباش منافقه.
دکتر حرف امین رو قطع کرد و گفت:

_ مـن اسـم آوردم؟ اصلاً چـی‌کار داری کـی منافقـه یـا نـادون یا هرچـی؟ اصل 
مطلب اینه که تو باید بدونی بابات داره به کشور خدمت می‌کنه و به سهم خودت 
بایـد سـختی‌های ایـن مسـیر رو بـه جون بخری به‌خاطـر ایران عزیزمـون. ما هم به 

نتایج خوبی رسیدیم و به‌زودی موفق می‌شیم ان‌شاءالله.
_ امـا بابـا مـن تحمـل نـدارم ببینـم پـدرم بـه ناحق تـوی ذهن هم‌کلاسـی‌ها و 

معلم‌ها خراب بشه.
ةَ  عِزَّ

ْ
ـإنَِّ ال

َ
ةَ ف عِزَّ

ْ
يبَْتَغُـونَ عِنْدَهُمُ ال

َ
_ عـزت دسـت خداسـت بابـا! این وعـدۀ قرآنه: >أ

لِِلهِ جََمِيعًـا< خـدا می‌گه عزت رو من می‌دم نه کسـای دیگه. بعد مگه می‌شـه کسـی 
بـرای خـدا کار کنـه و خـدا بهـش عـزت نـده پسـرم؟ جـای ایـن کارهـا دعـا کـن پـدرت 

خالصانه برای خدا کار کنه؛ اون‌وقت این حرف‌ها بی‌اثر می‌شه.
آقای دکتر انگار یهو یاد یه چیزی افتاده باشه، گفت:

‌یادتـه یـه روز تـوی بهشـت‌زهرا یکی از خادم‌ها می‌گفـت من هر حاجتی 
مثـل کربال و دیـدار حضرت‌آقا و... داشـتم، با توسـل به شـهید بهشـتی 
از خدا گرفتم؟1 فکر می‌کنی شـهید بهشـتی الکی به این مقام رسـیده؟ 
خون‌دل‌ها خورده بابا. به محافظ‌های ایشون می‌گفتن: »شما دارین 
از یـه آمریکایـی محافظـت می‌کنیـن.« پاسـدارهای محافـظ می‌گفتـن: 
»مـا تحمـل نداریـم سـاکت باشـیم و می‌خواسـتن به‌جـای دیگـه‌ای 
منتقـل بشـن.«2 آخـه شـهید بهشـتی اجـازه نمـی‌داد کـه محافظین با 

روایتگری آقای حبیب‌الله خسروجردی سر مزار شهید بهشتی به‌نقل از مرحوم سیدناظر حسینی. 	.1
مرکز اسناد انقلاب اسلامی، مصاحبه با علی‌اکبر پرورش، نوار اول، 22 شهریور 1379، شمارۀ  	.2

بازیابی: 12087.
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توهین‌کننده‌ها برخورد کنن. رانندۀ اتوبوسی، همسایۀ آقای بهشتی 
بـود. یـه روز دیـد مسـافرهاش دارن می‌گـن: »آقـای بهشـتی داره تـوی 
کاخ اسـدالله علـم زندگی می‌کنـه!« بنده‌خدا خونش بـه جوش اومد، 
مسیرش رو کج کرد و همۀ مسافرها رو برد دم در خونۀ شهید بهشتی 
و نشونشون داد؛ گفت: »اینه خونۀ بهشتی.«1 یکی از نزدیکان شهید 
می‌گـه: »بیـش از 22نامـه بـه دسـتم رسـید که تمامـا حرف‌هـای رکیک 
و ناسـزا بـود؛ بهـش گفته بـودن آمریکایـی. می‌گفتن خونـۀ 15طبقه و 
زن اروپایـی داره. یـه روز بهشـون گفتـم: شـما چـرا در مقابـل ایـن همـه 
توهین از خودتون دفاع نمی‌کنین؟ اما شهیدبهشتی در جوابم آیه‌ای 
رو خوانـد و فرمـود: فلانـی! مـن نبایـد از خـودم دفـاع کنـم، بلکـه بایـد 
اون‌قـدر ایمانـم رو قـوی کنـم کـه خداوند ازم دفـاع کنه و جـواب اینا رو 
بـده؛ و چـون وعـدۀ خـدا حقه، من بـه این وعده اعتقاد دارم«2 شـهید 
بهشـتی می‌دونسـت و بـاور داشـت کـه عـزت رو خـدا می‌ده پسـرم. آخرِ 
سر خدا جوری عزیزش کرد که هم تمام تهمت‌ها محو و فراموش شد 
و هـم بـه مقامـی رسـید کـه مادرش می‌گه: »وقتی پسـرم شـهید شـد، 
یکـی از علمـای تهـران بـه دیدنمـون اومـد و گفت: من دوسـت داشـتم 
جایگاه شـهید بهشـتی رو توی برزخ بدونم. یه شـب در عالم رؤیا دیدم 
که رفتم به زیارت کربلا. حال عجیبی بود و می‌خواستم سریع برم حرم. 
همین که به حرم نزدیک شـدم، یکی از خادم‌ها به‌سـمتی اشـاره کرد و 
گفت: اون آقا باید اجازه بده تا بتونین وارد حرم بشین. با تعجب نگاه 
کردم و دیدم شهید بهشتی اونجا نشسته و ایشون اذن ورود به حرم 

امام‌حسین؟ع؟ رو صادر می‌کنه.«3

شاید امین اون روز حرف‌های بابا رو کامل درک نکرد؛ اما وقتی بابا موفق شد 
با دوست‌هاش داروی تحریمی رو بسازه و سبب نجات خیلی از بچه‌هایی بشه که 

جفای دوستان، بهشتی زیر آوار اتهام‌ها، اکبر مظفری، ص143. 	.1
کتاب سیدمحمدحسینی بهشتی، امیر صادقی، ص70. 	.2

روزنامۀ کیهان، کد خبر: 246646. 	.3
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تـوی تحریـمِ اون دارو جونشـون رو از دسـت مـی‌دادن و وقتـی دید همـۀ معلم‌ها 
و هم‌کلاسـی‌ها و اهـلِ محـل از بابـاش تمجیـد می‌کنـن و دیگـه خبـری از تهمت‌ها 
نیست، با تمام وجود فهمید که عزت رو فقط خدا می‌ده و باید با بندگی خداوند 

ةَ لِِلهِ جََمِيعًا...<. عِزَّ
ْ
إنَِّ ال

َ
به دستش آورد. به‌قول قرآن: >ف


